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چکیده: احیای مسئله اتحاد عاقل و معقول در حکمت متعالیه و اقامه دلیل های نو از سوی حکیم سبزواری، از سویی 
گویای روند رو به تصاعد خردورزی است و از سویی نشان دهنده تعلق خاطر حکمای اسلامی به واکاوی مبادی و 
مقاصد معرفت و شناخت انسانی است. مبادی مسئله اتحاد، در ادوار پیشاصدرایی، بیش از همه از سوی ابن سینا، 
واکاوی شده، و در حکمت متعالیه این مبحث به تعالی و تفوق رسیده است. حکیم سبزواری با غنی سازی همان 
پیش نهاده ها، با بار معنایی متعالی به اقامه برهان هایی بر مسئله اقدام کرده است. برهان تضایف یکی از براهین مسئله 
است که در آن انگاره »تجرد عاقل و معقول« و نسبت سنجی مفهومی بین آن دو نقش اساسی دارد. برخی از پژوهندگان، 
به طرح شبهات به این برهان ها دست یازیده و مسئله اتحاد را به کلی بی بنیان معرفی کرده اند. واکاوی شبهات  یکی 
از این مقاله ها بر این برهان،پس از تبیین عناصر اصلی در دلالت برهان و نقش مؤثر آن در اثبات مسئله اتحاد، مورد 

اهتمام این نگاشته است.
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The Validity of the Argument of Correlation on Hakim Sabzewari’s View-
point of Unity Between Intelligence and Intelligible and A Review of 
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Abstract:  The revival of the issue of intelligence and intelligible in transcendental wis-
dom and novel reasoning by Hakim Sabzevari, on the one hand, manifests an ascending 
trend in rationality; on the other hand, it shows the Islamic sage’s absorption in princi-
ples and purposes of human knowledge. During the periods before Sadra, principles of 
the unity issue had been investigated, mainly by Ibn Sina, and had reached sublimity. 
Hakim Sabzevari has reasoned for the issue by fortifying the same suggestions with tran-
scendental meaning. Correlation is one of the arguments for the matter that is based on 
the abstraction of and conceptual and existential relation of intelligence and intelligible. 
Some researchers have cast doubt on this argument and claimed the issue of unity has no 
grounding. The investigation of the doubts posited by an article, after explaining the vital 
elements of the argument’s reasoning, and its role in proving the issue of unity, are the 
main focuses of this article.
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مقدمه
در قاموس معرفت شناسی حکمای اسلامی، واژگان »تجرد« و »عقل« فرازونشیب معنایی 
و کاربردی داشته است. هرچه فلسفه ورزی پیشروی کرد، این دو موضوع نیز به پیشرفت 
کمّی و کیفی و غنای تکاملی خود افزود. نقش این دو در تکمیل برهان تضایف و تثبیت 
مسئلۀ اتحاد عقل و عاقل و معقول به خوبی نمایان است. در نسبت سنجی عاقل و معقول، 
به خود  بروز می نماید و عنوان برهان تضایف را  بین آن دو  اتحاد وجودی  رهیافت مهم 
اقامه  صدرالمتألهین  که  تضایف،  دلیل  با  مواجهه  اولین  در  سبزواری  حکیم  می گیرد. 
کرده، موضع چالشی و سلبی می گیرد و سعی دارد آن را ناتمام جلوه دهد. وی، پس از 
اقامه  ادله بر مسئله  از این موضع، آن را در ردیف سایر  راستی آزمایی دلالت آن و عبور 
می نماید و رسایی و روایی آن را تصریح و تأیید می کند و از موضع گیری منفی اولیه دست 
برمی دارد و سرانجام برای اثبات مسئلۀ اتحاد به آن توجه تام مصروف می نماید و به صحت 

آن اعتراف می کند (حسن زاده آملی، 1399: 285) .
در این برهان حکیم سبزواری بر عنصر تجرد تکیه می کند که اصلی ترین عنصر الهیات در 

حکمت الهی است. گذر از مادی بودن به تجرد و ارتقا و تکامل عالم طبیعی به عالم الوهی همۀ 

و  اصول  و  قواعد  و  داشته  مدنظر  خویش  نظریه پردازی های  در  الهی  حکمای  که  است  هدفی 

مبانی را همسو با آن هدف پایه ریزی کرده و استحکام و اتقان آنها را در کورۀ نقض و ابرام، بدون 

و مادی بودن هم مشمول  فراگیر تشکیک وجود، تجرد  باتوجه به اصل  آزموده اند.  هیچ تسامح، 

رتبه بندی تشکیکی است و جز هیولای محض، خصیصۀ مادی بودن از سایر مراتب هستی رو 

به کاهش است، تا بدین سان وجود به مرتبۀ »عقل« صعود کند و تجرد غلبۀ احکام خود را نشان 

دهد. به دلیلِ جایگاه مهم مسئلۀ تجرد است که شیخ الرئیس نمط هفتم کتاب مستطاب الاشارات 

التنبیهات را به بیان »تجرید« اختصاص داده و از این مدخل به مسائل و موضوعات مرتبط  و 

می پردازد (ابن سینا، 1378، ج2: 263-332). در همۀ موضوعات مرتبط، بدون نگاه تجریدی، 

هستی شناسی و تحلیل فلسفی در مکاتب فلسفۀ الهی به هیچ وجه شناخت آور و معرفت زا نیست. 

اگرچه در ادبیات رایج فلسفۀ اسلامی تجرد اغلب در مقابل مادی بودن است، اما در حکمت 

متعالیه سخن مبتکرانه از »فراتجرد« یعنی تجرد از ماهیت هم به غنای هستی شناسی در حکمت 

اسلامی افزوده است (سبزواری، 1380، ج 5: 149- 154).1 این وصف، چنان که برای مبادی 

و  الاشراقی  کالشیخ  التحقیق،  اهل  بعض  عند  و  عندی  تعالی  و  سبحانه  حق  ظل  نور  صرف  و  وجود  بحت  النفس   .1
صدرالمتألهین ... و کونها بحت وجود فوق التجرد انطلق. بیانه إنّ النفس و مافوقها، کما حقق وجودات بحتۀ بلاماهیۀ، و انوار 
بسیطۀ بلاظلمۀ، ... لانّ کونها وجودا بلاماهیۀ فوق التجرد، لانّ التجرد الذی نحن بصدد اثباته هو التجرد عن المادۀ، و التجرد 
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عالی هستی به کار می رود، برای نفس انسانی نیز پس از وصول به مراتب عالی عقلی متحقق 

است و این نکتۀ بسیار مهم را باید برای مسئلۀ اتحاد هرگز از خاطر نبرد.

بُعد مهم دیگر مسئلۀ تجرد با عنوان »عقل« خودنمایی دارد. بحث های مفصل دربابِ عقول 

و  رتبۀ حس  از  نفس  ارتقای  در  عقلی  ادراکات  نقش  و همچنین  مفارق هستی  مبادی  به عنوانِ 

و  نظریه پردازی های هستی شناختی  در  مبحث  تأثیرگذارترین  از  همه حاکی  عقل  رتبۀ  به  خیال 

معرفت شناختی فیلسوفان الهی است. 

دو عنصر »تجرید« و »تعقل« در ادوار پویای حکمت متعالیه، چه از جهت هستی شناختی 

چه از جهت معرفت شناختی، پیشرفت کرده است. نتیجۀ این ترقی تقریر و تبیین و تثبیت مسئلۀ 

پیدایش شناخت و راه  الهی در کیفیت  نقاط فرازین حکمت  از  اتحاد عاقل و معقول است که 

وصول به معرفت کلی و عقلی است و بر مبادی فرازین معرفتی و وجودی مبتنی است. بدون 

عنایت به این مبادی نیل به مقصود ناممکن و شبهه زاست و سبب اشکال تراشی و درنهایت تردید 

و انکار خواهد بود. برخی در نگارش مقالات از این آسیب بی بهره نمانده و سعی کرده اند شبهات 

را به گونه ای سامان دهند که ردّیۀ کلی مسئلۀ اتحاد عاقل و معقول موجه جلوه کند. از همین قبیل 

است ایرادهای مقاله ای که شش استدلال  حکیم سبزواری را بر مسئلۀ اتحاد هدف گرفته و خط 

بطلان بر کل مسئله کشیده است (معین الدینی، 1398). اتهامات، بیش از هر چیز، در ترکیب 

ادعاهای آن مقاله نقش ایفا کرده است. 

در این مجال، برهان تضایف را، به همان گونه که حکیم براساسِ »تجرد عقلی« اقامه کرده و 

آن مقاله مورد خدشه و تعرض قرار داده، در دو سویۀ تبیین برهان و وانمایی ادعاهای شبهه خیز آن 

مقاله واکاوی خواهیم کرد. این برهان حکیم سبزواری بر انگارۀ »اتحاد عقل و عاقل و معقول« 

یکی از سه برهانی است که مقاله از بین سایر براهین، به تشخیص خود، بدون ارائۀ معیار، آنها را 

قوی و با اهمیت معرفی کرده (معین الدینی، 1398:  35) و برای ایراد بر آن تلاش خود را به عنوانِ 

»نقد نو« هزینه کرده و ادعای ناتوانی تک تک براهین را بر اثبات انگارۀ اتحاد، از ایرادهای خویش 

نتیجه گرفته است (معین الدینی، 1398:  31). انحراف در برداشت و نااستواری گزارش از این 

براهین در گفتارِ مقاله نمایان است. شاید نیاز به تکلف زائدالوصف در ایرادها نشان  دهد که چرا 

مقاله برای برخی از برهان های موردنظرش وصف قوی تر و مهم تر را به کار برده است.  

 

عن الماهیۀ فوق التجرد عن المادۀ. (سبزواری، 1380، ج 5: 149- 154) 
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استدلال حکیم سبزواری
حکیم این استدلال را ازطریقِ تضایف عاقل و معقول بر مسئلۀ اتحاد اقامه کرده است. 
ویژگی این استدلال این است که بر عاقل بودن هرگونه معقول، اعم از معقول قائم به ذات، 
کید دارد. این نکته  مانند عقل نفس به خود، یا معقول قائم به نفس، مانند صور عقلی، تأ
سببِ تمایز نظر متعالیه با نظر مشاییان است و آنها را از رأی به اتحاد معقولِ قائم به نفس با 

نفس بازداشته است (حسن زاده آملی، 1399: 285). 
با  معقول،  وجود  تحقق  که  معناست  این  به  متضایفین  به عنوانِ  معقول  و  عاقل  تکافؤ 
کید و  قطع نظر از هرچیز دیگر، عین تحقق وجود عاقل در رتبۀ وجودی معقول است. تأ
توجه بر وجود مجرد و نوری معقول همۀ مطلب را هموار می کند. معقول چون مجرد از 
ماده است عقل است و چون معلوم بالذات است معقول است و چون موجود نوری است 

عاقل است.  
در این استدلال، اکتفا به وصف عنوانی »عاقل« در جانب موضوع بیانگر این مطلب 
بسیار مهم است که وصف و موصوف دوگانگی ندارند. پس هیچ نیازی به آوردن موصوف 
باید ذهن را از شیئیت  ایهام تغایر وصف و موصوف بروز نکند. در این راستا،  تا  نیست 
راهی  تا  داشت  نظر  آنها  وجودی  شیئیت  به صِرفِ  و  کرد  تخلیه  معقول  و  عاقل  مفهومی 
عینیت  به  که  دیده  راستا، حکیم سبزواری ضروری  این  در  به درک صائب گشوده شود. 
کید کند، وجودی که با مقام ظهور تفصیلی عاقل بروز و نمود  وجودی معقول با عاقل تأ
دارد. البته معقول بسیط و اجمالی با مقام نهان نفس متحد است. ازاین رو، شناخت اطوار 
برداشت  دچار  خالی  فاهمۀ  و  دارد  ضرورت  نیز  مسئله  نه 

ُ
ک درک  برای  آن  شئون  و  نفس 

انحرافی و دور از واقعیت خواهد شد. آموزۀ وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت 
نقشی مؤثر در تحلیل مطلب ایفا می کند. با این نگره، می توان طرزی دیگر از تبیین ارائه 
داد که مرتبۀ نهان و عیان نفس را در ارتباط با اتحاد تشریح کند. از منظر کثرت در وحدت، 
از منظر وحدت  با گونۀ اعلا از هر معقول عینیت دارد و  او  نه ذات 

ُ
مرتبۀ نهانِ عاقل و ک

ج3:  1410ق،  (سبزواری،  می کنند  پیدا  وجود  عاقل  برای  تفصیلی  معقولات  کثرت  در 
321).1 در پرتو این وجود است که نفس به عنوانِ عاقل با معقولات خود هیچ بیگانگی 
الوجود  بحسب  الاتحاد  هو  بالاتحاد  المراد  أن  فهو  التبیین  أما  تبیینه  بعد  العظیم  المطلب  هذا  علی  أخری  براهین  لنا  و   .1
لا المفهوم فإن مفاهیم المعقولات في أنفسها و مع مفهوم العاقل متغایرۀ و لکن وجودها واحدۀ فإذا سمع أن العاقل یتحد 
العقل  لکان  إلا  و  أن وجودها وجوده  المراد  بل  بما هي مفاهیم  المفاهیم  إلی شیئیات  الوهم  أن لایذهب  بالمعقولات لابد 
مفاهیم صرفۀ کتقرر الماهیات- الذي یقول به المعتزلۀ و أیضا ان أرید المعقولات المفصلۀ المأخوذۀ مع الوجود فوجودها 
العقل  الذی هو خلاف  الإجمالی  البسیط  العقل  هو  الذی  البسیط  المعقول  أرید  إن  و  بمقام خفائه  العاقل لا  بظهور  متحد 
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ندارد و این وجودِ یگانه هم عاقل و هم معقول است. نفسی که با ارتقا و استکمال اشتداد 
وجودی یافته و هویت و ذاتش از قوه به فعلیت رسیده عقل و عاقل و معقول است. چنین 
باشد، خود،  داشته  آن مدخلیت  دیگر در هویت معقولیت  اینکه هیچ چیز  بدون  نفسی 
عاقلِ خویشتن است. به این معنا که در مرتبۀ هویت صورت معقول هویت وجودی عاقل 
اقدام  اتحاد  بر مسئلۀ  اقامۀ براهین خاص  به  این تمهید، حکیم سبزواری  با  تحقق دارد. 
دو  بر  مبتنی  که  است  تضایف  برهان  حکیم  برهان  واضح ترین  و  خلاصه ترین  می کند. 
مقدمۀ مبرهن و متقن است. دو مقدمه ای که عناصر محتوایی آن یعنی »تجرد« و »عقل« 
در مسیرِ روبه رشدِ فلسفۀ اسلامی در مکاتب مختلف، از ابن سینا گرفته تا صدرالمتألهین، 

تبیین و مبرهن شده و در مقاصد حِکمی نقش ویژه دارند. 
مقدمۀ نخست این است که هر معقول مجرد است و با ضمیمه به مقدمۀ دوم که هر 
مجرد عاقل خویشتن است نتیجه چنین است که هر عاقل با معقول یگانه و متحد است. 
بدون شک اگر ادراک از وصف تجرد برخوردار نباشد، متصف به معقول بودن نخواهد شد. 
از سوی دیگر، خودِ معقول چون از وصف تجرد برخوردار است برای خویشتنِ خویش 
حاضر است و بین او و خودش واسطه و فاصله و مانعی نیست و خود را بدون هیچ پوشه 
و همراه درک می کند. ادراکی که رویۀ دیگر معقول بودن است و موجب اتصاف به عاقلیت 
می گردد  معقول  و  عاقل  وصف  دو  به  موصوف  که  است  وجود  یک  بنابراین،  می گردد. 
با  بار معنایی را شیخ الرئیس  این  این محتوا و  نیز هست.  و همان چه عاقل است معقول 
ظرافت و نکته سنجی خویش واکاوی کرده است. ادبیات علم حصولی و زیربنای منطقی 
و کل  معقول،  فهو  عاقل  که »کل  می شود  منتهی  نتیجه  این  به  با همۀ سعی،  او،  فلسفۀ 
معقول قائم بذاته فهو عاقل« در همین راستاست که شرط تجرد از ماده و لواحق آن را برای 
عاقلیت و معقولیت شرط اساسی اعلام کرده است (ابن سینا، 1378: 382- 385). اما 
نغز  این پوسته، مغز  بار معنایی در حکمت متعالیه دگرگون می گردد و در  و  ادبیات  این 
تعالی جایگزین می گردد (صدرالمتألهین، 1387: 94، 103، 117). با این پشتوانه برهان 

تضایف را »در نهایت  عظمت  و متانت«  اعلام کرده اند (رفیعی قزوینی، 1361: 11).

وجودیه  هویت  معقوله  تمام هویت صورت  مرتبۀ  در  باید  که  است  قائل  تضایف  برهان 
عاقل متحقق باشد و چون تمام هویت وجودیۀ او مجرد است و این مجرد به تمام حقیقت 

التفصیلی فلا بأس باتحاده بمقام خفائه و بعبارۀ أخری مرتبۀ خفاء العاقل و کنه ذاته عین النحو الأعلی من کل معقول بنحو 
الکثرۀ فی الوحدۀ و التفصیل فی الإجمال کما أن المعقولات المفصلۀ مقام الوحدۀ فی الکثرۀ و الإجمال فی التفصیل للعاقل. 

(سبزواری، 1410ق، ج3: 321)



شناخت      1616

Ereshadinia

The Validity of the Argument of Correlation on Hakim . . .

ذات خود آن صورت را ادراک کرده است، پس همین مرتبۀ صورت معقول نفسِ مرتبۀ ذات 
عاقل است و همین مرتبۀ ذاتِ عاقل نفسِ مرتبۀ وجود صورت معقوله است نه اینکه در 
مرتبۀ متأخره از ذات عاقل و یا در عرض او متحقق باشد (حسن زاده آملی، 1399: 249). 

بیان  این است که  برهان تضایف در فضای حکمت متعالیه  تقریرکنندگان  همۀ تلاش 
کنند ذات مجردی که معقول بالفعل است معقولیت متن ذات و عین هویت اوست. نیز 
معقولیت بالفعل با عاقل بالفعل ملازمۀ قطعی دارد و باید عاقل در رتبۀ وجودی معقول 
بالفعل  عاقل  بدون  بالفعل  معقول  وگرنه  یابد  تحقق  اوست  ذات  هویت  متن  همان  که 
بی معناست. این همۀ مطلبی است که بار معنایی »تکافؤ متضایفین« را با خود دارد. اگر 
نه  شده  عاقل  نفس  نه  که  است  این  معنای  به  نیابد  تحقق  معقولیت  با  ذات  عینیت  این 
صورت علمی معقول او شده و مترتب بر این، نفسِ جاهل به علم دست نیافته و نقصش به 
کمال نرسیده است (رفیعی قزوینی، 1361 : 11؛ حسن زاده آملی، 1399: 249). برخی 
به  قائل  تعقل ذات  و فقط در  قائل شده  به غیر خود فرق  و  به ذات خود  بین علم مجرد 
اتحاد گشته اند. اما این تمایز راه به جایی نمی برد و فرقی بین دو مطلب نیست. تنها تفاوت 
موجود در این است که در این اتحاد وجودی، در فرض تعقل مجرد به ذات خود، ارتقا از 
قوه به فعل و از ضعف به شدت رخ نمی دهد. اما در فرض علم او به غیر خود و معقولیت 

بالذات غیر برایش، این کمال حاصل می گردد. 

همچنـان کـه مجـرد در علـم خود بـه ذاتـش، عقل و عاقـل و معقـول اسـت، همچنین در 
علـم او بـه غیـرش، که معقـول بالذات اوسـت، عقل و عاقـل و معقول اسـت و متضایفین 
کـه عاقـل و معقول انـد در متـن هویـت وجودیـه یـک ذات متحقق انـد کـه از ایـن تحقـق 
تعبیـر بـه تکافؤ متضایفین شـد، وگرنـه لازم آید که عاقـل در مرتبۀ هویـت ذات خود عاقل 

بـه غیر خود نباشـد هـذا خلف (حسـن زاده آملـی، 1399: 249).

 مشکلی که در روند برهان به نظر می آید این است که از یک سو مجرد موجودی است 
که قائم به ذات و عاقل ذات خویش است. از دیگر سو معقول موجودیتِ قائم به غیر دارد. 
در این دو سویۀ متنافی چگونه می توان قائل شد که هر معقول مجرد است؟ تصدیق این 

انگاره به معنای تصدیق اجتماع نقیضین است.
به نظر حکیم این سخن، که چیزی با وصف معقولیت قائم به غیر باشد، باطل است، 
زیرا »کلیات جواهر جوهرند«. جوهر موجودی است که متکی به موضوع و قائم به غیر 
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مفاد مشایی  البته  لغیره که نعت عرض است.1  نه وجود  دارد  لنفسه  یعنی وجود  نیست، 
که  دارد  نظر  آن  متعالی  محتوای  به  وی  بلکه  نیست،  منظور  حکیم  کلام  در  انگاره  این 
 با مقصود رایج از آن در بین حکمای پیشاصدرایی دیگرگون است. خلط همین نکته 

ً
کاملا

باعث اشکال  از سوی  برخی پژوهندگان شده است (ارشدریاحی، 1383؛ معین الدینی، 
 .(1398

ضلع دیگر به رابطۀ ذهن و ذهنی مرتبط است. قیام حلولی در این مسیر هیچ جایگاهی 
ندارد و سخن باطلی است. این مبنا دربارۀ صور خیالی ادعایی پوچ است تا چه رسد به 
صور عقلی. براین اساس، حکیم سبزواری در این استدلال فشرده به تأثیرگذارترین نکاتی 
اشاره می کند که ممکن است برهان را به مخاطره اندازد و مخاطب را از وصول به مقصود 
ابن سینا و  نامدار چون  این نکاتِ ژرف در پهنۀ حکمت پردازی سایر فیلسوفان  باز دارد. 
بارها  خاص،  به طورِ  سبزواری،  حکیم  موشکافی های  در  و  عام،  به طورِ  صدرالمتألهین، 
با برهان تضایف  ابرام  قرار گرفته است. رویۀ حکیم سبزواری در مواجهه  مورد نقض و 
از  مستغنی  و  بادآورده  میراث  به عنوانِ  دیگران،  پژوهش های  رهاورد  به  او  می کند  اثبات 
به تقلید  چون وچرا نمی نگرد و در تحقیق فلسفی عافیت طلبی و تسامح نمی ورزد و کار 
نمی سپارد. از همین جهت، از ابتدا با برهان تضایف راه سرسختی و انتقاد در پیش می گیرد 
(سبزواری، 1380، ج2:  149؛ ج3:  565؛ 1410ق، ج3:  316). اما سرانجام این دلیل 
را بر ردیف ادلۀ اثباتی می افزاید و در جهت دفع نقص های ظاهری از آن و ترمیم خلل های 
احتمالی، در مواضع متعددی، به میدان می آید و موضع متعالی و نکات مندرج در آن را 

گوشزد می کند. 

منظور از اضافه اگر اضافۀ اشراقیه باشد و معقول بالذات دارای وجود رابط باشد، گونه ای 
از اتحاد را در مقام ظهور نفس، بدون تجافی از مقام عالی اش اقتضا دارد، در این صورت 
او ]صدرالمتألهین[ تمسک  مراد  که  این است  انصاف   ... تضایف مسلکی موجه است. 
به مجرد تضایف نیست. بلکه ملاک در استدلال این است که وجود و شأنی برای مدرَک 
جز مدرَکیت نیست، زیرا او نوری علمی است و مقرر است که وجود نوری علم و معلوم 
است. به حیثی که اگر عدم جمیع اغیارش فرض شود، وجودش وجود نوری ادراکی است. 
اغیار  عدم  مفروض  زیرا  بود،  خواهد  او  ذات  او  مدرکِ  پس  باشد،  چنین  مدرَک  چون  و 

ــر  ــم بالغی ــول قائ ــه و المعق ــل لذات ــه عاق ــم بذات ــرد القائ ــت المج ــه إن قل ــل لذات ــرد عاق ــرد و کل مج ــول مج 1. ان المعق
کالنفــس قلــت قیــام المعقــولات بالغیــر باطــل فــإن کلیــات الجواهــر جواهــر و الذاتــي لایختلــف و لایتخلــف و القیــام 

ــبزواری، 1410ق، ج3: 321) ــۀ (س ــور العقلی ــف فی الص ــق فکی ــی التحقی ــل عل ــۀ باط ــور الخیالی ــی فی الص الحلول
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است ... و مسلک تضایف نیز تمام است، زیرا جهت تکافؤ در قوه و فعل است، چه اینکه 
1410ق،  566؛  ج2:    ،1380 (سبزواری،  است  بالفعل  عاقل  مستدعی  بالفعل  معقول 

ج3:  316).    

گزارش مقاله از برهان            
این  است.  کرده  صورت بندی  بار  نخستین  برای  را  حکیم  قیاس  که  است  مدعی  مقاله 
قیاس اصلی و اضافه کردنِ چند  از تحریف مقدمات  ادعایی عبارت است  صورت بندیِ 
هیچ  ادعایی  صورت بندیِ  این  در  درحالی که  حکیم.  برهان  اصلی  مقدمۀ  دو  بر  جمله 

ساختار منطقی قیاس اقترانی یا استثنایی  مشاهده نمی شود. ادعای مقاله چنین است:

مقدمۀ اول: صورت های معقوله (معقولات) اموری مجرّد است. مقدمۀ دوم: صورت های 
معقوله (معقولات) صورت های جواهرِ کلیه اند و از آنها حکایت می کنند هر امرِ مجرّدی 
جنسِ  از  مقوله  هر  صورت  سوم:  مقدمۀ  است.  خویش  مدرکِ  باشد  ات 

ّ
بالذ قائمِ  که 

 
ِ

سنخ از  کلیه اند،  جواهرِ  صورت  چون  معقوله  صورت های  بنابراین،  است.  مقوله  همان 
است.  خویش  مدرکِ  باشد  ات 

ّ
بالذ قائمِ  که  مجرّدی  امرِ  هر  چهارم:  مقدمۀ  جواهرند. 

ات اند، عاقلِ خویش اند. (ثبت 
ّ

نتیجه: صورت های معقول چون هم مجرّدند و هم قائمِ بالذ
المطلوب) (معین الدینی، 1398: 41).

ایراد مقاله بر استدلال
تنها ایرادی که مقاله توانسته بر این برهان ترتیب دهد این اتهام است:

معقول  و  عاقل  اتحاد  مدعای  اثبات  درجهتِ  سبزواری  برهانِ  این  که  می رسد  نظر  به 
 باطل باشد، زیرا در مقدمۀ سوم خلط فاحشی میانِ حملِ اولی و حملِ 

ً
مخدوش و اساسا

شایع رخ داده است (معین الدینی، 1398:  41).

به  پاسخ  برای  و شایع،  اولی  تغایر حمل  دربارۀ  به موضع صدرالمتألهین  استناد  با  مقاله 
به  کند.  تأمین  را  خود  اتهام  روایی  دارد  قصد  ذهنی،  صور  در  مقوله  دو  اجتماع  اشکال 
ادعای مقاله »سبزواری در برهانِ خویش این صور را به حملِ شایع جوهر دانسته است«!  
(معین الدینی، 1398: 42). مترتب بر این، ادعا کرده که »با نفیِ جوهریت صورت جواهر 
یا دستِ کم نقد استدلالِ سبزواری در جوهری دانستن این صور، مقدمۀ سوم برهانِ وی 

نقض می گردد« (معین الدینی، 1398: 42).
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نقد ادعای صورت بندی برهان
این  ازجمله  و  براهین حکیم سبزواری  همۀ  برای  ابتکاری  مدعی صورت بندی  که  مقاله 
برهان است جمله بندی تحریفی چند برداشت خود را صورت برهان نامیده است. معلوم 
نیست با چه توجیهی کنارِ هم چیدنِ چند جمله صورت بندی به شمار می آید. این صورت 
ادعایی در قالب هیچ کدام از قیاس های مرسوم منطقی چه اقترانی چه استثنایی نمی گنجد. 
حکیم  قیاس  تغییریافتۀ  مقدمۀ  دو  بر  آنها  اضافه کردن  و  جمله  چند  چیدن  هم  کنار  تنها 

سبزواری نام صورت بندی به خود گرفته است!

نقد گزارش مقاله
مقاله به این استدلال عنوان »استدلالِ مبتنی بر تجرّد معقول« داده است، درحالی که این 
با عدم  مقاله  اما  آملی، 1399: 285).  برهان تضایف است (حسن زاده  استدلال همان 
تشخیص هویت برهان و عدم درک صحیح مفاد برهان تلاش دارد هویت جعلی بسازد و 

بدین سان بر آن خدشه وارد کند. 
مقاله برای زمینه سازی خدشه، به سانِ گزارش از سایر ادلۀ حکیم، به دواندن ذهنیات 
اما  می کند.  قلمداد  خود  افتخارآمیز  ابتکار  را  آن  و  می کند  اقدام  استدلال  متن  به  خود 
برداشت ناقص و تصویر ناهنجار از محتوای دلیل، در مقام گردآوری و استحصال نظر، 
حال  واقعیت  حکیم  سخنان  صریح  نص  با  مقاله  گزارش  مقایسۀ  اکنون  است.  نمایان 

برداشت نادرست از منطوق و مدلول این استدلال را برملا می سازد.    
ج3:  1410ق،  (سبزواری،  مجرد«  »المعقول  است:  این  حکیم  استدلال  اول  مقدمۀ 
320).1 اما مقاله آن را تبدیل به این عبارت کرده است: »صورت های معقوله (معقولات) 
اموری مجرّد است«! بدیهی است که »معقول« اعم از صور معقول است و شامل نفس 
نیز می گردد. یعنی نفس در تعقل ذات، هم عاقل است هم  به هنگامِ تعقل ذات خویش 
معقول. درواقع، تعبیر حکیم ناظر است به قاعدۀ »کل عاقل مجرد« که چون عاقل مجرد 
تجرد  براثرِ  هم  معقول  صور  برای  البته  است.  معقول  خودش  برای  مجردش  ذات  است 

همین حکایت جاری است (سبزواری، 1380، ج3: 562). 
عاقل  مجرد  »کل  قاعدۀ  یعنی  است،  سبزواری  حکیم  استدلال  ادامۀ  که  دوم  مقدمۀ 

1. أن المعقول مجرد و کل مجرد عاقل لذاته إن قلت المجرد القائم بذاته عاقل لذاته و المعقول قائم بالغیر کالنفس قلت قیام 
المعقولات بالغیر باطل فإنّ کلیات الجواهر جواهر و الذاتی لایختلف و لایتخلف و القیام الحلولی فی الصور الخیالیۀ باطل 

علی التحقیق فکیف فی الصور العقلیۀ. (سبزواری، 1410ق، ج3: 320)
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لذاته« و ناظر به تتمیم مبحث رابطۀ »عقل و تجرد« است، از گزارش مقاله محذوف است! 
این عمل با ادعای صورت بندی مبتکرانۀ دلیل در تضاد است!

آ نچه مقاله مقدمۀ دوم  و سوم قرار داده برداشت تکلف آمیزی از محتوای انگارۀ »کلیات 
الجواهر جواهر« در گفتار حکیم است. حکیم برای دفع ایراد فرضی (دفع دخل مقدر) به 
این انگاره استناد کرده است. مقاله روند تغییر موضوع و محمول در مقدمۀ نخست را اینجا 
هم تکرار کرده و آن را، به عنوانِ دو مقدمۀ مستقل، در ترکیب استدلال خود گنجانده است.
ادعای  به  تا  داده  تغییر  را  جواهر«  الجواهر  »کلیات  انگارۀ  محمول  و  موضوع  مقاله 
صورت بندی برهان جامۀ عمل بپوشاند. موضوع آن را از »کلیات الجواهر« به »صورت های 
معقوله« تغییر داده و محمول آن را از »جواهر« به »صورت های جواهر« تبدیل کرده و پس 
از آن به عنوانِ مقدمۀ مستقل چنین قلمداد کرده است: »مقدمۀ دوم: صورت های معقوله 
(معقولات) صورت های جواهرِ کلیه اند و از آنها حکایت می کنند«. بدیهی است که تغییر 
موضوع و محمول به تحریف ماهوی و معنوی انگاره انجامیده و شکل تغییرنیافتۀ انگاره، 
با تفسیری که حکمت متعالیه، براساسِ مبانی خاص و خوانش متعالیه نه خوانش مشایی، 
از آن ارایه خواهد داد، در تطبیق بر صور ذهنی معقول منحصر نیست و به جواهر عقلی 

خارجی ناظر است. این تغییرات است که زمینۀ خدشه را برای مقاله فراهم می کند.
در پیوست این تحریف، مقاله مقدمۀ سوم را به گزارش خود افزوده و در آن از تطابق 
حاکی و محکی در صور ذهنی سخن به میان آورده تا بحث را به زمینۀ تفسیر مشاییان از 
وجود ذهنی برمبنای قیام حلولی برگرداند. ازاین رو، در مقدمات خود جایی برای نفی قیام 
اما چرا برای مقاله پرسش خیز نیست که حکیم هم زمان  باز نمی کند.  حلولی و دلیل آن 
انگارۀ »کلیات الجواهر جواهر« استناد می کند، هم قیام حلولی را به صراحت رد  به  هم 

می کند، درحالی که خوانش مشایی این انگاره بر قیام حلولی صور ذهنی بنیان دارد؟
خویش  مدرکِ  باشد،  ات 

ّ
بالذ قائمِ  که  مجرّدی  امرِ  »هر  است:  چنین  چهارم  مقدمۀ 

است«. اینکه مقاله این مقدمه را از کجای سخن حکیم برداشت کرده جای تأمل است. 
اگر از مقدمۀ دوم حکیم یعنی قاعدۀ »کل مجرد عاقل لذاته« باشد، تحریف در آن آشکار 
است. زیرا قید »قائم بالذات« را در آن گنجانده و »عاقل« را نیز به »مدرکِ« تبدیل کرده 
است! اما معلوم است که این ترکیبی از برداشت خود از سایر مطالب است که با ایراداتی 
روبه روست. ازجمله موضوع را در مقدمات پیشین »صور معقول« یعنی صور ذهنی قرار 
است  مقدمات  آن  با  منافی  این سخن  است!  امر مجرد«  اینجا موضوع »هر  در  اما  داده 
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منطقی  ضوابط  بر  استوار  مطلوب  نتیجۀ  به  رساندن  و  ناهمسان  مقدمات  چنین  التیام  و 
است.  تأمل برانگیز  بار شده  ناهمساز  مقدماتِ  آن  بر  که  تکلف آمیزی هم  نتیجۀ  نیست! 
ات اند، عاقلِ خویش اند. 

ّ
بالذ قائمِ  »نتیجه: صورت های معقول چون هم مجرّدند و هم 

(ثبت المطلوب)« (معین الدینی، 1398: 41). 
اکنون اگر در جملۀ ادعایی مقاله منظور از »امر مجرد« صور ذهنی باشد، صفت قائم 
بالذات با نگاه مشایی و حلولی چگونه بر آنها صادق است؟ همین ویژگی کافی است که 
اثبات کند منظور از انگارۀ »کلیات الجواهر جواهر«، در دیدگاه حکیم سبزواری، خوانش 
کاربست  و  خیالی،  صور  حتی  صور،  حلولی  قیام  نفی  براین اساس،  نیست.  آن  مشایی 
هم زمان »کلیات الجواهر جواهر« در این استدلال ازسویِ حکیم، نه تنها حکایت از گذر 
بدوی  مرحلۀ  مفاد  از  عبور  به  تام  دلالت  قطع  به طورِ  که  دارد  گزاره  این  مشایی  مفاد  از 

نظریه پردازی در حکمت متعالیه دارد که از »مماشات با مبانی قوم« برخوردار است.
به  در عقل  است،  که جوهر  نفس  مانند  عاقلی  برای  قائم الذات  آن صفت  بر  مضاف 
ذاتش مصداق دارد و مسئله را در عقل به ذات منحصر می کند. این مقدمه که مقاله در 
آن قید قائم به ذات را گنجانده گزاره ای مشایی است، (ابن سینا،  1378، ج2:  384) 
درحالی که در حکمت متعالیه فرقی بین تعقل ذات با صور خارج از ذات نیست و همۀ 
معقولات با نفسِ عاقل متحد به شمار می آیند و دلیل تضایف اثبات هر دو را یکجا بر عهده 

دارد (حسن زاده آملی، 1399: 285). 
برای مقاله باید معلوم باشد که رأی به تعدد حمل و تفاوت حمل اولی و حمل شایع، 
برای دفع اشکالات وجود ذهنی، راهی بدوی یا میانه در حکمت متعالیه است. بنابراین، 
انگارۀ »کلیات الجواهر جواهر«، با خوانش بدوی، و به کارگیری آن برای اثبات مقصود 
نهایی متعالی نادرست است و مقاله در اتهام خود علیه حکیم از این پندار سود برده و 
گمان کرده حکیم سبزواری به اتحاد مفهوم جواهر با جوهر عاقل قائل است و در دفع ایراد 
از برهان، به این انگارۀ مفهومی با مفاد مشایی آن توسل جسته است. ازاین رو، حکیم را 

متهم به »خلط فاحش« پنداشته است!  

کاربست »کلیات الجواهر جواهر« 
کاربرد این انگاره در دفع ایراد از برهان تضایف می تواند دومنظوره باشد. به گونه ای که هم 
برمبنای قوم هم برمبنای متعالی، می تواند مطلوب را اثبات کند. بر مبنا و خوانش قوم الزام 
بر مشاییان است تا با این مبنای مورد پذیرش خود به اتحاد عاقل و معقول نائل شوند. در 
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غیر این صورت، با قبول این انگاره و عدم پذیرش اتحاد عاقل و معقول، مواضع آنان دچار 
ناسازگاری درونی است. 

شیخ الرئیس جوهر را همه جا جوهر به شمار آورده و منافاتی نمی بیند که جوهر در ذهن 
نیازمند موضوع باشد، اما در خارج بی نیاز باشد. درحقیقت، جوهر در ذهن جوهر است 
اما جوهر شأنی که اگر در خارج موجود شود، نیازمند موضوع نیست. او آهن ربا را مثال 
باز  اما  نمی کند  جذب  را  آهن  بالفعل  اگرچه  گیرد،  قرار  کسی  مشت  در  اگر  که  می زند 
ذهنی  صور  دربارۀ  مثال  این  صدرا  نظر  به   .(145  :1376 سینا،  (ابن  است  آهن ربا  هم 
بدون  آهن ربا ،  ماهیت  شأن  چنانچه  آهن رباست.  ماهیت  به  آن  ماهیت  تشبیه  ازجهتِ 
توجه به خصوصیات وجودی آن، جذب آهن است، شأن جوهر نیز این است که اگر در 
خارج موجود گردد بدون موضوع باشد (صدرالمتألهین، 1382الف، ج1: 574). صور 
ذهنی هر چیزی حتی جوهر، برمبنای قوم، کیف نفسانی است، اگرچه مفهوم جوهر بر آن 
صادق باشد. همین کیفیت نفسانی ذهن را آمادۀ مشاهدۀ عقلانی می کند (صدرالمتألهین، 

1382ب: 262).1 
مبادی و  با  را گام به گام  پژوهش  این است که  تعالی گرایی صدرالمتألهین  تدریجی  روند 
موضع گیری های  این  در  رویه  این  پژواک  ببرد.  پیش  پیشین  مکاتب  با  مشترک  محتوای 

بدوی وی منعکس است.  

بدان که کلیات جواهر جواهر است، به این معنا که مفهوم جوهر در ماهیات آنها اخذ شده 
است (صدرالمتألهین، 1382ب: 147).2 

نتیجۀ مبتنی بر این مبنا این است:

ازحیثِ  و  نیستند  مقولات  از  هیچ یک  داخل  کلی بودنشان  ازحیثِ  عقلی  کلی  طبایع 
وجودشان در مقولۀ کیف واردند (صدرالمتألهین، 1382ب: 156).3 آنچه مذهب جمهور 
از جوهر در  این است که کلیات جواهر، یعنی معقول  قابلِ تصحیح است  از حکما  قوم 

1. و أما المذکور في کتب القوم کالشفاء و غیره فی کون کلیات  الجواهر جواهر من أن معناه أنها إذا وجدت فی الخارج کانت لا 
فی موضوع و قولهم بأنه لا منافاۀ بین أن یکون صورۀ الجوهر فی الذهن مفتقرۀ إلی موضوع و بین کونها فی الخارج لا فی موضوع 
 النفس لمشاهدۀ عقلیۀ و هی حکایۀ عن حقیقته 

ّ
فقد مرّ بطلانه و ظهر أن ما فی النفس من کل شي ء لیس إلا کیفیۀ نفسانیۀ تعد

الکلیۀ. (صدرالمتألهین، 1382ب: 262)
2. ان کلیات  الجواهر جواهر بمعنی أن مفهوم الجوهر مأخوذ فی ماهیاتها. (صدرالمتألهین، 1382ب: 147)

یۀ العقلیۀ من حیث کلیتها لاتدخل تحت مقولۀ من المقولات و من حیث وجودها فی النفس تدخل تحت 
ّ
3. الطبائع الکل

مقولۀ الکیف. (صدرالمتألهین، 1382ب: 156)
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ذهن، جوهر به حمل شایع نیست (صدرالمتألهین، 1410ق، ج4: 252).1 

در  و  می برد  پیش  را  تعالی پژوهی  روند  و  نمی شود  قانع  نتیجه  این  به  صدرالمتألهین 
تحلیل نظر ابن سینا استفاده اش از این انگاره را، برای دفع ریشه ای اشکالات وجود ذهنی، 

ناتمام و ناتوان اعلام می کند. 
مفاد  ذهنی،  وجود  خاص  مبانی  به  توجه  ویژه  به  متعالیه،  حکمت  خوانش  و  مبنا  بر 
را  انگاره  این  صدرالمتألهین  ندارد.  جایگاهی  جواهر«  الجواهر  »کلیات  انگارۀ  مشایی 
به مقابله پرداخته است.  آثار خود  اکثر  با آن در  قیام حلولی مردود می داند و  با خوانش 
برداشت شیخ الرئیس از این انگاره، مقبول صدرالمتألهین و هیچ یک از حکمای متعالی 
نیست. از این جهت برای حل مسئله به سه طریق اقدام می کند که عبارتند از: تعدد حمل 
(تمایز حمل اولی و متعارف)، نفی قیام حلولی و اثبات قیام صدوری صور به نفس، اتحاد 

عاقل و معقول. 
صدرالمتألهین،  منهج،(  سه  عنوان  به  راه حل ها  از  صدرالمتألهین  دسته بندی  این 
1382الف، ج1: 575-582؛ 1410ق، ج1: 281-299) تفسیر انگارۀ »کلیات الجواهر 
جواهر« را نیز به نمایش گذاشته و برای حکیم سبزواری راه نکته پردازی و حکمت ورزی 
متعالی را می گشاید تا با دمیدن روح متعالی در کالبد آموزه های فلسفی گذشته، به حیات 

فلسفی تداوم و تجدد بخشد. 
صدرا به صراحت اعلام می کند که رویۀ مشایی در تبیین و توجیه وجود ذهنی، به ویژه 
دفع اشکالات از آن، چندان کامروا نیست و تبیین برتری می طلبد که چارچوب مشایی 
گنجایش آن را ندارد. نتیجۀ این روند به احیای روشمند و مستدل نظریۀ برخی پیشینیان 

مانند فرفوریوس و اتباع مشایی او در مسئلۀ اتحاد عاقل و معقول منجر شده است.

این مقام خواهان شیوه ای دیگر از بیان و گونه ای فراتر از رویۀ این ناموران است. ما در آن 
ژرف پژوهی بزرگی به انجام رساندیم و مذهب برخی پیشینیان یعنی فرفوریوس و پیروان 
مشایی اش را احیا کردیم که عاقل در ادراک معقولات با آنها متحد می گردد و، به صورتی 
لطیف تر و شریف تر از وجود خارجی آنها، عین آنها می شود. ما این شیوه را در کتاب کبیر 

خود توضیح داده ایم (صدرالمتألهین، 1382الف، ج1: 576).2  

بجواهر  لیست  فی الذهن  التی  معقولاتها  ای  الجواهر  کلیات  أنّ  الحکماء  من  القوم  جمهور  مذهب  به  یستصحّ  ذی 
ّ
فال  .1

بالحمل الشایع. (صدرالمتألهین، 1410ق، ج4: 252)
لنا فیه خوض عظیم و قد أحیینا مذهب بعض  أولئك الأعلام و  البیان و طورا فوق طور  فالمقام یستدعی نمطا آخر من   .2
بها و یصیر عین تلك الأشیاء  العاقل فی إدراکه للمعقولات یتحد  أن  المشائین من  أتباعه من  و  المتقدمین و هم فرفوریوس 
علی وجه ألطف و أشرف مما هی فی الخارج و قد بیّنا ذلك و أوضحنا سبیله  فی باب العقل و المعقولات من کتابنا الکبیر. 
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صدرالمتألهین زوایای این رویۀ ژرف  و پویا را به کتاب الاسفار الاربعة احاله داده و آنجا 
مشروح و مفصل به آن پرداخته است. کلید اجمالی نظریۀ او در رأی به قیام صدوری و نفی 

رابطۀ حلولی و فعال و مبدع بودن ذهن نهفته است.
روش ما دربارۀ عقل و معقولات این است که تعقل به حلول صورت معقول در جوهر 
بر  و  اینجا  بر  و  بر وجود ذهنی  و اشکالات  باشد  تا صورت جوهر عرضی  نیست  عاقل 
به  و  قائم به ذات  و  است  جوهر  جواهر  عقلی  صورت  بلکه  آید،  پیش  الهی  علم  مبحث 
ابداعگر خویش است. این صور دربابِ وجود و تجوهر نیرومندتر از صورت های مادی 
خارجی خویش است، زیرا صور مادی نیاز وجودی به مواد متجدد در انفعال و دگرگونی 

دارد ((صدرالمتألهین، 1410ق، ج 8: 282)).1 
نظر نهایی صدرا از پویش اصالت وجودی آن است که بازگشت علم انسانی به گونه ای 
از وجود است و علم از مقولات ماهوی و کیف نفسانی نیست. اگر علم از کیفیات نفسانی 
باشد، اتحاد با معلوم ندارد، بلکه آنچه با معلوم متحد است وجود آن است. مطلب مهم 
آن است که در این مسیر به حلولی نبودن معلومات برای نفس توجه شود (صدرالمتألهین، 

1382الف، ج1: 582؛ 1410ق، ج1: 290).
انگارۀ »کلیات  بر مفاد مشایی  اثبات می کند که قصر نظر  این مباحث گسترده  به  نظر 
این گونه  دفع  برای  صدرالمتألهین،  خرده تراشی هاست.  از  بسیاری  منشأ  جواهر«  الجواهر 
بر  دیگران  که  سه گانه ای  ادلۀ  نقد  به  خود  پژوهشی،  سهل انگاری  از  برآمده  ایرادهای 
جوهرانگاری جوهر ذهنی آورده اند پرداخته و کژروی آنها را نتیجۀ خلط اعتبار ماهیت بشرط 
شیء با ماهیت لابشرط یعنی خلط کلی عقلی با کلی طبیعی، نیز خلط حمل اولی با حمل 
صناعی و ارتکاب مغالطۀ سوءاعتبار حمل و اشتباه بین موجود ذهنی و موجود در ذهن اعلام 
کرده است (صدرالمتألهین، 1410ق، ج4: 249-253). بااین وصف، آنچه از پیمایش رویۀ 

متعالی حاصل می گردد بسیار متمایز از استنتاج مبتنی بر مشی موافق با قوم است.

نفس به هنگام درک معقولات کلی ذات های نورانی مجرد را مشاهده می کند، بدون اینکه 
خود در تجرید آنها و انتزاع معقول از محسوسشان نقش داشته باشد، آن طور که جمهور 
حکما بر آن هستند، بلکه به انتقال و مسافرت از محسوس به متخیل، سپس به معقول، و 

(صدرالمتألهین، 1382الف، ج1: 576) 
1. ثم إنك قد علمت من طریقتنا في العقل و المعقولات أن التعقل لیس بحلول الصورۀ المعقولۀ في الجوهر العاقل حتی 
یکون صورۀ الجوهر عرضیا و یلزم الإشکالات المذکورۀ في الوجود الذهني و هاهنا و مباحث علم الباري بل الصورۀ العقلیۀ 
للجواهر جواهر قائمۀ بذواتها و بمبدعها و هي في باب الوجود و التجوهر أقوی من ما هي صورتها من الصور الخارجیۀ المادیۀ 

لکونها مفتقرۀ الوجود إلی المواد المتجددۀ الانفعالات و الاستحالات. (صدرالمتألهین، 1410ق، ج 8: 282)
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کوچیدن از دنیا به آخرت و به سویِ فراتر از آن دو است (صدرالمتألهین، 1382ب: 158).

در نگاه متعالی دفع بسیاری از اشکالات با این نگره امکان پذیر می گردد که نفس فاعل 
اختراعی در ایجاد صور نگریسته شود نه منفعل و قابل (صدرالمتألهین، 1382ب: 156) 
1و این موضع اساسی است که تبیین و توجیه مسئلۀ اتحاد عاقل و معقول را هموار می سازد 

نه نگاه  به انگاره های بدوی پیشینیان.
اکنون در پرتو مباحث گسترده در حکمت متعالیه دربارۀ مبانی، ادله و رهیافت مسئلۀ 
اتحاد، بسی شگفت انگیز است که اتهام نابجای »خلط فاحش« بین حمل اولی و شایع 
به حکیمی حکیم پرور، متضلع و اثرگذار، با آوازۀ جهانی، نام نقد علمی ابتکاری به خود 

می گیرد! تا مجال باز باشد که مقاله با جرئت تمام چنین به اتهام بر حکیم مبادرت  کند.

به نظر می رسد این برهانِ سبزواری درجهتِ اثبات مدعای اتحاد عاقل و معقول مخدوش 
 باطل باشد، زیرا در مقدمۀ سوم خلط فاحشی میانِ حملِ اولی و حملِ شایع رخ 

ً
و اساسا

داده است (معین الدینی، 1398:  41).

رفه آنکه چنین وانمود می شود که تا امروز کسی به این ابتکار(!) پی نبرده و در هنگامۀ 
ُ

ط
به عنوانِ  سبزواری  حکیم  خود  ازسویِ  متعالیه  حکمت  و  منظومه  شرح  مکرر  تدریس 
حتی  متوالی،  ادوار  در  اسلامی  فلسفۀ  زبردست  استادان  تدریس  نیز  و  متعالی  حکیمی 
جرقه ای به ذهن هیچ کدام از آنان خطور نکرده که در این موضع حمل اولی و حمل شایع 

آشکارا خلط شده است!  

نتیجه گیری
چارچوب  از  گذر  و  متعالی  م 

ّ
مسل مبانی  با  و  متعالیه  حکمت  فضای  در  سبزواری،  حکیم 

مماشات با مبانی فلاسفۀ پیشین، به اقامۀ براهینی، ازجمله برهان تضایف، در اثبات اتحاد 

تام بر  با همۀ جرح و جدال ها برهانی  عقل و عاقل همت گماشته است. برهان تضایف 
با  نه  به ظاهر،  براهین  این  مواد  برخی  است.  معقول  و  عاقل  اتحاد  اثبات  یعنی  مطلوب 
مغز و محتوا، همان مواد حکمای پیشاصدرایی است. یکی از عوامل وقوع شبهات برای 
مخدوش نمایی  درجهتِ  بررسی  مورد  مقالۀ  آنچه  است.  مطلب  همین  پژوهندگان  برخی 
این ادله نگاشته، به جایِ ردّ مواضع حکیم، اثبات می کند مقاله از عهدۀ دریافت صحیح مسئلۀ 

1. النفس بالقیاس إلی مدرکاتها الحسیۀ و الخیالیۀ أشبه بالفاعل المخترع منها بالقابل المتصف و به اندفع کثیر من المشکلات. 

(صدرالمتألهین، 1382ب: 156) 
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اتحاد عاقل و معقول و براهین آن در بیان حکیم سبزواری برنیامده و به اتهام به ساحت آن حکیم 

متعالی دست آویخته است. مقاله سعی کرده برهان تضایف را با جعل عنوان و تحریف محتوا 

اما آشکار گشت که، در وهلۀ  اعلام کند،  برساخته، مردود  ایراداتی  با  ادبیات،  و دگرگون سازی 

نخست، ناآشنایی با منطق متعالی و خودآموزی نقش عمده در این کژروی به عهده دارد. جعل 

عنوان »برهان تجرّد معقول« بر برهان تضایف بدون اینکه در طی گزارشِ استدلال و ایراد بر آن 

نامی از این رابطه ببرد نیز نشان می دهد که این ایرادها جز تعرض جدل آمیز و اتهام فاحشِ »خلط 

فاحش« به حکیم سبزواری راه به جایی نبرده است. از سوی دیگر معلوم گشت که منشأ کژروی 

مقاله این توهم است که حکیم در این استدلال از انگارۀ مشایی »کلیات الجواهر جواهر« با 

مفاد مشایی آن استفاده کرده است. اما از مواضع تفصیلی صدرایی و بیانات حکیم در متن 
استدلال مشخص است که محتوای مشایی آن مدنظر نیست، وگرنه با نفی قیام حلولی در 
نه در تعرض خود هیچ  نه در صورت بندی استدلال  متن استدلال ناسازگار است. مقاله 
اشاره ای به جمع این دو موضع متنافی یعنی استناد به انگاره و نفی قیام حلولی در کنار هم 
نکرده است. بنابراین، ادعای نهایی مقاله که »هیچ یک از براهین در جهت اثبات مدعای اتحاد 
عاقل و معقول تام نیست« ادعایی بی پشتوانه و خارج از منطق تحقیق و نقد پژوهش محور است. 

به ویژه اینکه، درخصوصِ فهم مسئلۀ اتحاد عاقل و معقول و مبادی آن، در فضای حکمت متعالیه، 

شرایط آموزشی و پژوهشی و وارستگی نفسانی ازسویِ صدرالمتألهین مقرر شده که نیل به این 

شرایط نیازمند پیش زمینه های بسیاری است که کمتر در نوپژوهان فراهم است.  

»مقاله بدون حمایت ملی نگاشته شده است«.
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